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  منوچھرجمالی

  

  خـرد ِ محال انديش
  گزيند برنمی» امکانات موجود« خردی که ميان 

    » ديگرازهـامکانات ت« که لب
   ميآفريند ،برای برگزيدن
  

  آزادی ، آفريدن امکانات تازه است
  موجودنه برگزيدن ميان امکانات 

  
  

   آفريده نشده اند ،تا امکانات تازه

  ّتحول ، محال است

  
ه خدا ، کانون آتشی است که اخگرھايش درجان انسانھا اين انديشه ک

پخش شده است ، تصوير بسيارشگفت انگيزی ازانسان ، فراھم آورده 
ی وروشنی ما درفرھنگ ايران ، انسانی  را می يابيم که گرم. است 

. ميافروزد ومی تابد  ووجنبش وشادی ، از زندگی خودش ، ميجوشد
خدا ، يا اصل . است ی رشارانسانی که سرچشمه نيرو و غنی وس

 آتش يا گرمی  خودش ،،)  دگرديسی و ازنو زنده شوی =(تحول 
خودش ، ازخودش حرکت ازاين رو ھرانسانی ، ھرجانی ميشود و 

ميکند وبه حرکت ميآورد ، ازخودش شادميشود وشاد ميکند، ازخودش 
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روشن ميشود و روشن ميکند ، نه از متضاد بودن با کسی و چيزی 
ش ، در برگزيدن ميان اين وآن واقعيت آزادي .  با ضدش منیواز دش

 ازخودش  جھان ، بلکه در روشن شدن ودر روشن کردننمی پذيرد
آزاديش ، دراعتماد کردن به خودش و  .  که آزادی را درمی يابدھست

 اينست که  برای او ، آزادی در زندگی. ايستادن برپای خودش ھست 
 و به خودش اعتماد روشن ميکند ،انسان ازخودش روشن ميشود و 

بدی و زشتی .  نيرومندی اوست ازخوبی وزيبائی و بزرگی ، . دارد
اتکاء کردن به از طفيل بودن اوست ،  از سستی اوست ،ازوپستی ،

آنکه با روشنی خودش ، روشن ميکند ، امکانات ويژه . ديگريست 
را  امکانات وبديل ھای تازه خودش  و ميگشايد ، نيزخودش را

» امکانات وبديلھاو خوبی وبديھای ديگری « در تنگنای او  .  ميآفريند
لھا خوبی ھا و بدي( برگزيدن ميان ارزشھا .  برگزيند  کهمجبور نيست

 آزادی  ھنوز گذارده اند ، يا درواقعيت موجود ھست ،که ديگران) ئی
خرد ، که ميان چنين خوبی وبدی ، برگزيند ، به آزادی . نيست 
 است ، برپای خود نايستاده است ، بلکه آزادی واستقQل خود نرسيده

  به عبارت دقيقتر،. از دست داده است  نيزدرچنين برگزيدنیرا
 لگد مال کرده است ،» ازخود بودن «  که خدا را درخود،گوھر
ازخود روشن شدن و روشن کردن ، که اصل آزاديست ، اين .  است

 آزمايشھايش درھنگامھای محتوا را دارد که انسان خودش ، در
.   که طيفی ازارزشھا ھستند ،امکانات گوناگون می يابدگوناگون ، 

اين ماھستيم که بايد ايجاد امکانات تازه کنيم ، وگرنه در امکانات 
 وبه ما عرضه ميکنند ، ميتوانند ھائی که روبروی ما قرار ميدھندلوبدي

 وبديلھای ديگرباشند فاقد امکانات   درواقعھيچکدام خوب نباشند ، و
دراين صورت ، برگزيدن ، خطا ھست و  . که ارزش برگزيدن دارند

آزادی . با چنين برگزيدنی ، آزادی و استقQل خود را از دست ميدھيم 
ازخود بودن ، خود ميزان « ، در برگزيدن نيست ، بلکه آزادی ، در 

 ما  . است» وترازو وسنجه بودن ، ازخود ، روشن کردن 
 وخود را  نميرسيمخوبھيچگاه به » بد وبدتر « زيدن ميان دربرگ
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که » امکانات واقعی « ما دربرگزيدن ميان  . درآزاديمان فريفته ايم
 امکانات  «اين. بدان ميدھند ، به آزادی نميرسيم » واقعيت « نام 

 چنينما در.  اين واقعيت ، تحول را محال ميسازند در » موجود
نگنا وزندان واقعيت موجود ، اسيرو زنجيری  ، درتیبرگزيدن
ی  ، غير ازاين امکانات وبديھا و خوب وبدھا »واقعيت« در.  ميمانيم 
  . برای برگزيدن نيست امکانی ديگر ، موجود

« ھرھای ديگرنيست؟ برای آنکه لچرا غير از اين امکانات ، بدي
اندن ، برای پايدارساختن خود ، يا برای ھميشه واقعيت م» ی واقعيت

.  می بندد ومحال ميسازد راه تحول به آنچه جزخود ھست را
ميسازد ، تاراه ومعين  ، امکاناتش را محدود وتنگ و سفت یواقعيتھر

.  غير ازاين امکانات ، امکانات ديگری نبايد باشد .تحول را ببندد 
. ازاين رو ، گزينش ميان امکانات درواقعيت ، ھنوز آزادی نيست 

 ، محال  که کشف امکانات تازه استاين واقعيت رفتن فراسوی درست
 ، ھمين امکانات محدود ، ھمين تنگنا ، واقعيت است . ساخته ميشود 

خرد ، بايد واقعيت . و واقعيت را بايد به عنوان مرجع نھائی پذيرفت
انديش باشد ، فقط درتنگنای امکاناتی که به او دراين واقعيت ، عرضه 

  خرد ، بايد ميان آنچه را خوب ميشمارند و آنچه .برگزيند بايد شده ، 
» دامنه اختيار« اين .  انتخاب کند  خوب وبد رارا بد ميشمارند ،

فراسوی اين مفھوم خوب وبد رفتن ، فراسوی اين مفھوم . اوست 
محال زشت وزيبا رفتن ، فراسوی اين مفھوم حق وباطل رفتن ، 

رد ، درست با شکستن آزادی خ.  وغيرممکن وممنوع ساخته ميشود 
آزادی انديشه ، درست جستجوی . آغازميشود » انديشه محال« ھمين 

 به تحول محال ، درب. ن کار محال ھست محال است ، کرد
 گرانيگاه  . را می بندد ) استحاله  = ازحالتی به حالتی ديگرشدن( 

« ھست ، نه » ناشوندگی وناشدنی « ، ھمين » محال « اصطQح 
واقعيت ، راه شدن وگشتن و . که ما فراموش ساخته ايم » غيرممکن 

واقعيت موجود را نميشود . ازحالتی به حالتی ديگرشدن را می بندد 
خردمحال انديش « ولی . تغيير داد ، اين محال ، يا ناشدنی است 
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= امکانات موجود = واقعيت موجود « درست دراين ميانديشد که »
که ھست به حالتی ديگر، استحاله را ازحالتی » خوبی وبدی موجود 

  »واقعيتی« ھيچ .   » بشود « سد محال را بشکند تا باز . بدھد 
ولی . دراجتماع ودرتاريخ ، حق ندارد خود را تحول ناپذيرکند 

محال ) حالتی ديگر يافتن را (  ھرواقعيتی ، فراسوی خود رفتن را 
واقعيت را برھم ولی خرد آزاد ، امکانات تازه ميگشايد ، و . ميسازد

ميزند ، و امکانات موجود و واقعی ر ا تنگ می يابد و زندان 
. درآنچه را که محال ساخته اند ، از سر، تحول ميدھد . ميشمارد 

آنچه را واقعيت ، محال . برای خرد آزاد ، واقعيت ، زندان است 
خرد درانديشيدن ، درجستجوی آنست که ببيند ، .  ساخته ، نمی پذيرد

ساخته ) ناشدنی ، ناشونده ( يت موجود ، چه چيزھائی را محال واقع
    .است، تا باز آن را شدنی وشونده سازد 


